
 از منظر جناب عالی راه های 
مطمئن و آزموده شده در 
دستیابی به جامعه اخلاقی چیست؟

جسـارتا پرسشـتان از اسـاس نادرسـت اسـت. ایـن 
پرسـش مبتنـی بـر یـک فهـم غلـط از مقولـه اخاق 
اسـت. تـو گویـی اخـاق امـری ارادی اسـت و کافی 
کننـد تـا  کـه برخـی از  دسـت اندر کاران اراده  اسـت 
کنـد.  جامعـه بـه اهـداف اخاقـی اش دسـت پیـدا 
اصا چنین نیست. وضعیت اخاق در یک جامعه 
بـا وضعیـت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی 
دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیسـت جهان 
مـدرن و پسـامدرن قـرار داریـم. بـا ظهـور مدرنیتـه، 
از  را  خـودش  بنیـاد  و  شـد  بی متافیزیـک  اخـاق 
کتـاب  کانـت  کـه  نیسـت  دسـت داد و بی جهـت 
»بنیـاد متافیزیـک اخـاق« را می نویسـد. در واقـع 
او در صـدد اسـت مبانـی ای را بـرای حیـات اخاقـی 
پیـدا کنـد کـه قبا مبنـی بر ایمان دینی و مسـیحی 
شـده  کوشـیده  تاکنـون  رنسـانس  زمـان  از  بـود. 
الهیاتـی نوعـی نظـام  بـه جـای نظام هـای  اسـت 
بنیـاد  کـه  شـود  تأسـیس  اومانیسـتی  متافیزیکـی 
امـا  گیـرد.  قـرار  اخاقـی  حیـات  و  اخاقـی  نظـام 
هیچ یـک از ایـن کوشـش ها قریـن موفقیـت نبوده 
نظـام  تأسـیس  تاش هـا  ایـن  زیباتریـن  اسـت. 
کانتی بوده است، ولی اهل فلسفه و تفکر  اخاقی 
عظمـت  علی رغـم  کانتـی،  اخـاق  کـه  می داننـد 
نظـری، شـورانگیزی و احترام برانگیـز بودنـش، در 
واقـع در عمـل و در زندگـی عملـی و تاریخـی بشـر، 
بیشـتر بـه یـک شـوخی شـبیه اسـت. لـذا در یـک 
چنیـن جهانـی کـه مدرنیتـه و پسـامدرنیته به یک 
امـر جهانـی تبدیـل شـده اسـت و همـه جوامـع، از 

تحـت  ایرانیـان  مـا  جامعـه  و  اسـام  عالـم  جملـه 
هژمونی فرهنگ جدید، عقانیت و زیست جهان 
تلقـی  ایـن خیلـی  واقـع  گرفته انـد. در  قـرار  مـدرن 
کـه مـا می توانیـم در یـک  ساده اندیشـانه ای اسـت 
چنین جهانی اخاق و زیسـت اخاقی را به حیات 

بشـر بازگردانیـم.

موانعی که ایدئولوژی ها ممکن 
است بر سر راه توسعه اخلاق 
در جامعه ای ایجاد کنند، چیست؟
فلسـفی  و  اسـت  ایدئولوژیـک  سـؤال  ایـن  خـود 
نیسـت؛ یعنـی پیش فرض این پرسـش این اسـت 
کـه گویی ایدئولـوژی حاکم بر نهادهای اجتماعی 
کامـا  رابطـه  اسـت.  شـده  بی اخاقـی  سـبب  مـا 
ایدئولوژی هـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  معکـوس 
محصـول عقانیـت مـدرن هسـتند و ایدئولوژی ها 
بسـط دهنده  خـود  ایدئولوژیـک  اندیشـه های  و 
عقانیـت مـدرن هسـتند و خودشـان در واقـع یکی 
کـه سـبب بسـط بی اخاقـی  از نیروهایـی هسـتند 
می شـوند. در جامعه ما تفسـیر ایدئولوژیک از دین 
صورت می گیرد  و تفسـیرهای ایدئولوژیک از دین 
در واقع دین را از درون تهی و سکولاریزه می کنند. 
تفسـیر ایدئولوژیـک از دیـن در واقـع شـبیه گوسـاله 
سـامری اسـت کـه صـدای بشـری را می خواهـد بـه 
منزلـه نـدای الهـی و آسـمانی ارائـه دهـد و تفسـیر 
ایدئولوژیک از دین شـبیه اسـب تروآ اسـت و وقتی 
اسب تروای تفکرات ایدئولوژیک وارد  قلعه ایمان 
و سـاحت تفکـر دینـی می شـود، آن را از درون فتـح 
کـه  و سـکولاریزه می کنـد. لـذا همـه ایدئولوژی هـا، 
حاصـل اراده معطـوف بـه قـدرت بشـر دوره جدیـد 

زیست جهان مدرن و پسامدرن 
و تحولات اخلاقــیݡ جامعه

گݡفت و گݡو با بیژن عبدالکݡریمــــیݡ دکݡترای فلسفه و عضو هیئت علمـــیݡ دانشگݡاه

کــرده و ابعــاد زیســت انســانی را در وســع بســیار، دســتخوش تغییــرات  مدرنیتــه زندگــی را دچــار تحــولات بســیاری 
بنیادیــن کــرده اســت. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه تحــت تأثیــر مدرنیتــه قــرار گرفت، حــوزه اخلاق و جامعــه اخلاقی 
گــذار جوامــع  اســت. در گفت وگــو بــا دکتــر بیــژن عبدالکریمــی کوشــیده شــده اســت بــه زمینه هــای تحولــی اخــلاق در 

و ســنتی بــه زیســت جهان مــدرن و پســامدرن بپردازیــم. اخـاق  مـرگ  زمینه هـای  بااسـتثناء،  هسـتند، 
حتـی  می آورنـد،  فراهـم  را  اخـاق  بی بنیاد شـدن 
گـر ایـن تفسـیرهای ایدئولوژیـک، خـود را در پـس  ا

کـرده باشـند . قداسـت های دینـی پنهـان 

وضعیت اخلاق در جامعه کنونی 
ایران را چگونه ارزیابی 
می فرمایید؟

رونـد  در  مـا  جامعـه  کـه  کنـم  عـرض  بایـد 
گرفتـه اسـت. ایـن صـرف یـک  جهانی شـدن قـرار 
توطئـه یـا پروژه ای سیاسـی نیسـت، بلکه بیشـتر و 
عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان 
سرنوشـتی که اخاق به واسـطه بسـط مدرنیته در 
سراسـر جهـان یافـت در جامعـه مـا نیز یافته اسـت؛ 
یعنـی مـا نیـز در جامعـه خودمـان هـر روز بیشـتر و 
بیشـتر شـاهد مـرگ ارزش هـای اخاقی و فروپاشـی 
حیـات اخاقـی هسـتیم؛ امـا بـا همـه ایـن اوصاف، 
و علی رغـم همـه بحران هایـی کـه ما داریـم و همه 
بـی اخاقی هایـی کـه در جامعـه مـا دیده می شـود، 
به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای  که 
در فرهنگ ما بوده اسـت، به هیچ وجه باور ندارم 
جامعـه مـا بـه لحـاظ اخاقـی بدتـر از دیگـر جوامـع 
اسـت؛ هرچنـد مـا گرفتـار بحران هـای اقتصـادی و 
سـاختاری بسـیاری هستیم. زیست انسان ها نه از 
اندیشه هایشـان بلکه بیشـتر از شـرایط عینی شـان 
از  تبعیـت می کنـد. مـن جامعـه خودمـان را یکـی 
اخاقی تریـن جوامـع جهـان می دانـم. ایـن بـدان 
که ما اخاقی زندگی می کنیم. حرفم  معنا نیسـت 
ایـن اسـت کـه در قیـاس بـا جوامـع دیگـر جامعـه ما 
هنوز ریشـه های مسـتحکمی در فرهنگش حضور 
دارد، گرچه این ریشـه ها هر روز سسـت و سسـت تر 
کنـم مـا  می شـود. بـا ایـن وصـف حرفـم را خاصـه 
در رونـد بسـط نیهیلیسـم و فروپاشـی ارزش هـای 

اخاقـی و فروپاشـی حیـات اخاقـی در جامعه مـان 
هسـتیم؛ بـه ایـن اعتبـار مـا بـا جهانیـان مشـترک 
بـه  متعلـق  بی اخاقی هـا  از  پـاره ای  هسـتیم. 
سـاختارهای اقتصادی و حیات عینی مان اسـت. 
کـه مـا ریشـه های عمیقـی  نکتـه دیگـر ایـن اسـت 
داشـته ایم که آن ها هنوز سـد سـکندری هسـتند و 
اجـازه نداده انـد نیهیلیسـم اخاقـی بـه نحو مطلق 
و بـه آن معنـا کـه در جوامـع غربی تحقق یافته، در 

جامعـه مـا غلبـه پیـدا کند.

آیا از منظر شما می توان 
نظام های اخلاقی را به 
نظام های اخلاقی سنتی و مدرن 
تقسیم بندی کرد؟ 
ــا نظام هــای  نظام هــای الهیاتــی ســنتی همــواره ب
اخاقــی ربطــی بســیار وثیــق داشــته اند؛ بــه ایــن 
طــی  در  دینــی  اندیشــه های  همــواره  کــه  معنــا 
بــا  تاریــخ حیــات بشــر نســبتی  چنــد هــزار ســال 

اخــاق داشــته، همــواره اتیــک )اخــاق( بــا تئــوس 
اخــاق همــواره  اســت.  بــوده  )خداونــد( مرتبــط 
امــا  اســت،  داشــته  نســبت  خدایــان  یــا  خــدا  بــا 
ایــن ربــط قطــع شــده، انســان  در دوران مــدرن 
اومانیســم،  اســاس  بــر  اســت  کوشــیده  غربــی 
کنــد. امــا بــه نظــر  نوعــی نظــام اخاقــی را متحقــق 
مــن موفــق نشــده و شکســت خورده اســت و یکــی 
زیســت  بحــران  کنونــی،  تمــدن  بحران هــای  از 
اخاقــی اســت؛ یعنــی اخــاق بی متافیزیــک شــده 
کــه در دوران جدیــد  اســت. حرفــم ایــن نیســت 
کــه بــه یــک  گذشــته اســت  بی اخاقــی بیشــتر از 
اعتبــار هــم بیشــتر اســت، امــا حرفــم ایــن اســت کــه 
ــای  ــان و نظام ه ــطه ادی ــاق به واس ــته اخ در گذش
الهیاتــی از یــک بنیــاد متافیزیکــی برخــوردار بــود 
کــه ایــن متافیزیــک در جهــان مــدرن و پســامدرن 
قــرار  انــکار  و  تردیــد  محــل  کامــا  متزلزل شــده، 
ســهولت  بــه  نمی توانیــم  مــا  لــذا  اســت؛  گرفتــه 
یــک متافیزیــک جدیــد اخاقــی را شــکل دهیــم 
و نظام هــای اخاقــی ســنتی نیــز نمی تواننــد بــه 
همــان شــکل گذشــته بــه زندگــی مــا بــاز گردنــد؛ هــر 
ــا شــاید  ــد ت گیرن چنــد می تواننــد محــل تأمــل قــرار 
مرحلــه جدیــدی در حیــات بشــر پیــدا شــود. ظهــور 
صــورت جدیــدی از زندگــی اخاقــی در میــان مــا بــه 
ایــن زودی هــا )یعنــی در چنــد دهــه آینده( متحقق 
نخواهــد شــد. آینــده دور نیــز امــری پیش بینی پذیر 
کــه بتوانــد  نیســت و خــارج از قــدرت بشــری اســت 
آینــده تاریــخ را بــه نحــوی دقیــق پیش بینــی کنــد. 

 از زمان رنسانس 
کنون کوشیده  تا

شده است به 
جای نظام های 
الهیاتی نوعی 

نظام متافیزیکی 
اومانیستی 

تأسیس شود 
که بنیاد نظام 

اخلاقی و حیات 
اخلاقی قرار گیرد. 
اما هیچ یک از این 
کوشش ها قرین 
موفقیت نبوده 

است
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جسـارتا پرسشـتان از اسـاس نادرسـت اسـت. ایـن 
پرسـش مبتنـی بـر یـک فهـم غلـط از مقولـه اخاق 
اسـت. تـو گویـی اخـاق امـری ارادی اسـت و کافی 
کننـد تـا  کـه برخـی از  دسـت اندر کاران اراده  اسـت 
کنـد.  جامعـه بـه اهـداف اخاقـی اش دسـت پیـدا 
اصا چنین نیست. وضعیت اخاق در یک جامعه 
بـا وضعیـت تمدنی آن جامعه و با وضعیت تمدنی 
دوران تاریخی اش رابطه دارد. ما در زیسـت جهان 
مـدرن و پسـامدرن قـرار داریـم. بـا ظهـور مدرنیتـه، 
از  را  خـودش  بنیـاد  و  شـد  بی متافیزیـک  اخـاق 
کتـاب  کانـت  کـه  نیسـت  دسـت داد و بی جهـت 
»بنیـاد متافیزیـک اخـاق« را می نویسـد. در واقـع 
او در صـدد اسـت مبانـی ای را بـرای حیـات اخاقـی 
پیـدا کنـد کـه قبا مبنـی بر ایمان دینی و مسـیحی 
شـده  کوشـیده  تاکنـون  رنسـانس  زمـان  از  بـود. 
الهیاتـی نوعـی نظـام  بـه جـای نظام هـای  اسـت 
بنیـاد  کـه  شـود  تأسـیس  اومانیسـتی  متافیزیکـی 
امـا  گیـرد.  قـرار  اخاقـی  حیـات  و  اخاقـی  نظـام 
هیچ یـک از ایـن کوشـش ها قریـن موفقیـت نبوده 
نظـام  تأسـیس  تاش هـا  ایـن  زیباتریـن  اسـت. 
کانتی بوده است، ولی اهل فلسفه و تفکر  اخاقی 
عظمـت  علی رغـم  کانتـی،  اخـاق  کـه  می داننـد 
نظـری، شـورانگیزی و احترام برانگیـز بودنـش، در 
واقـع در عمـل و در زندگـی عملـی و تاریخـی بشـر، 
بیشـتر بـه یـک شـوخی شـبیه اسـت. لـذا در یـک 
چنیـن جهانـی کـه مدرنیتـه و پسـامدرنیته به یک 
امـر جهانـی تبدیـل شـده اسـت و همـه جوامـع، از 

تحـت  ایرانیـان  مـا  جامعـه  و  اسـام  عالـم  جملـه 
هژمونی فرهنگ جدید، عقانیت و زیست جهان 
تلقـی  ایـن خیلـی  واقـع  گرفته انـد. در  قـرار  مـدرن 
کـه مـا می توانیـم در یـک  ساده اندیشـانه ای اسـت 
چنین جهانی اخاق و زیسـت اخاقی را به حیات 

بشـر بازگردانیـم.

موانعی که ایدئولوژی ها ممکن 
است بر سر راه توسعه اخلاق 
در جامعه ای ایجاد کنند، چیست؟

فلسـفی  و  اسـت  ایدئولوژیـک  سـؤال  ایـن  خـود 
نیسـت؛ یعنـی پیش فرض این پرسـش این اسـت 
کـه گویی ایدئولـوژی حاکم بر نهادهای اجتماعی 
کامـا  رابطـه  اسـت.  شـده  بی اخاقـی  سـبب  مـا 
ایدئولوژی هـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  معکـوس 
محصـول عقانیـت مـدرن هسـتند و ایدئولوژی ها 
بسـط دهنده  خـود  ایدئولوژیـک  اندیشـه های  و 
عقانیـت مـدرن هسـتند و خودشـان در واقـع یکی 
کـه سـبب بسـط بی اخاقـی  از نیروهایـی هسـتند 
می شـوند. در جامعه ما تفسـیر ایدئولوژیک از دین 
صورت می گیرد  و تفسـیرهای ایدئولوژیک از دین 
در واقع دین را از درون تهی و سکولاریزه می کنند. 
تفسـیر ایدئولوژیـک از دیـن در واقـع شـبیه گوسـاله 
سـامری اسـت کـه صـدای بشـری را می خواهـد بـه 
منزلـه نـدای الهـی و آسـمانی ارائـه دهـد و تفسـیر 
ایدئولوژیک از دین شـبیه اسـب تروآ اسـت و وقتی 
اسب تروای تفکرات ایدئولوژیک وارد  قلعه ایمان 
و سـاحت تفکـر دینـی می شـود، آن را از درون فتـح 
کـه  و سـکولاریزه می کنـد. لـذا همـه ایدئولوژی هـا، 
حاصـل اراده معطـوف بـه قـدرت بشـر دوره جدیـد 

زیست جهان مدرن و پسامدرن 
و تحولات اخلاقــیݡ جامعه

گݡفت و گݡو با بیژن عبدالکݡریمــــیݡ دکݡترای فلسفه و عضو هیئت علمـــیݡ دانشگݡاه

کــرده و ابعــاد زیســت انســانی را در وســع بســیار، دســتخوش تغییــرات  مدرنیتــه زندگــی را دچــار تحــولات بســیاری 
بنیادیــن کــرده اســت. یکــی از حوزه هــای مهمــی کــه تحــت تأثیــر مدرنیتــه قــرار گرفت، حــوزه اخلاق و جامعــه اخلاقی 
گــذار جوامــع  اســت. در گفت وگــو بــا دکتــر بیــژن عبدالکریمــی کوشــیده شــده اســت بــه زمینه هــای تحولــی اخــلاق در 

و ســنتی بــه زیســت جهان مــدرن و پســامدرن بپردازیــم. اخـاق  مـرگ  زمینه هـای  بااسـتثناء،  هسـتند، 
حتـی  می آورنـد،  فراهـم  را  اخـاق  بی بنیاد شـدن 
گـر ایـن تفسـیرهای ایدئولوژیـک، خـود را در پـس  ا

کـرده باشـند . قداسـت های دینـی پنهـان 

وضعیت اخلاق در جامعه کنونی 
ایران را چگونه ارزیابی 
می فرمایید؟

رونـد  در  مـا  جامعـه  کـه  کنـم  عـرض  بایـد 
گرفتـه اسـت. ایـن صـرف یـک  جهانی شـدن قـرار 
توطئـه یـا پروژه ای سیاسـی نیسـت، بلکه بیشـتر و 
عمدتا وضعیتی تمدنی و تاریخی است. لذا همان 
سرنوشـتی که اخاق به واسـطه بسـط مدرنیته در 
سراسـر جهـان یافـت در جامعـه مـا نیز یافته اسـت؛ 
یعنـی مـا نیـز در جامعـه خودمـان هـر روز بیشـتر و 
بیشـتر شـاهد مـرگ ارزش هـای اخاقی و فروپاشـی 
حیـات اخاقـی هسـتیم؛ امـا بـا همـه ایـن اوصاف، 
و علی رغـم همـه بحران هایـی کـه ما داریـم و همه 
بـی اخاقی هایـی کـه در جامعـه مـا دیده می شـود، 
به دلیل وجود سرمایه های عظیم تاریخی ای  که 
در فرهنگ ما بوده اسـت، به هیچ وجه باور ندارم 
جامعـه مـا بـه لحـاظ اخاقـی بدتـر از دیگـر جوامـع 
اسـت؛ هرچنـد مـا گرفتـار بحران هـای اقتصـادی و 
سـاختاری بسـیاری هستیم. زیست انسان ها نه از 
اندیشه هایشـان بلکه بیشـتر از شـرایط عینی شـان 
از  تبعیـت می کنـد. مـن جامعـه خودمـان را یکـی 
اخاقی تریـن جوامـع جهـان می دانـم. ایـن بـدان 
که ما اخاقی زندگی می کنیم. حرفم  معنا نیسـت 
ایـن اسـت کـه در قیـاس بـا جوامـع دیگـر جامعـه ما 
هنوز ریشـه های مسـتحکمی در فرهنگش حضور 
دارد، گرچه این ریشـه ها هر روز سسـت و سسـت تر 
کنـم مـا  می شـود. بـا ایـن وصـف حرفـم را خاصـه 
در رونـد بسـط نیهیلیسـم و فروپاشـی ارزش هـای 

اخاقـی و فروپاشـی حیـات اخاقـی در جامعه مـان 
هسـتیم؛ بـه ایـن اعتبـار مـا بـا جهانیـان مشـترک 
بـه  متعلـق  بی اخاقی هـا  از  پـاره ای  هسـتیم. 
سـاختارهای اقتصادی و حیات عینی مان اسـت. 
کـه مـا ریشـه های عمیقـی  نکتـه دیگـر ایـن اسـت 
داشـته ایم که آن ها هنوز سـد سـکندری هسـتند و 
اجـازه نداده انـد نیهیلیسـم اخاقـی بـه نحو مطلق 
و بـه آن معنـا کـه در جوامـع غربی تحقق یافته، در 

جامعـه مـا غلبـه پیـدا کند.

آیا از منظر شما می توان 
نظام های اخلاقی را به 
نظام های اخلاقی سنتی و مدرن 
تقسیم بندی کرد؟ 
ــا نظام هــای  نظام هــای الهیاتــی ســنتی همــواره ب
اخاقــی ربطــی بســیار وثیــق داشــته اند؛ بــه ایــن 
طــی  در  دینــی  اندیشــه های  همــواره  کــه  معنــا 
بــا  تاریــخ حیــات بشــر نســبتی  چنــد هــزار ســال 

اخــاق داشــته، همــواره اتیــک )اخــاق( بــا تئــوس 
اخــاق همــواره  اســت.  بــوده  )خداونــد( مرتبــط 
امــا  اســت،  داشــته  نســبت  خدایــان  یــا  خــدا  بــا 
ایــن ربــط قطــع شــده، انســان  در دوران مــدرن 
اومانیســم،  اســاس  بــر  اســت  کوشــیده  غربــی 
کنــد. امــا بــه نظــر  نوعــی نظــام اخاقــی را متحقــق 
مــن موفــق نشــده و شکســت خورده اســت و یکــی 
زیســت  بحــران  کنونــی،  تمــدن  بحران هــای  از 
اخاقــی اســت؛ یعنــی اخــاق بی متافیزیــک شــده 
کــه در دوران جدیــد  اســت. حرفــم ایــن نیســت 
کــه بــه یــک  گذشــته اســت  بی اخاقــی بیشــتر از 
اعتبــار هــم بیشــتر اســت، امــا حرفــم ایــن اســت کــه 
ــای  ــان و نظام ه ــطه ادی ــاق به واس ــته اخ در گذش
الهیاتــی از یــک بنیــاد متافیزیکــی برخــوردار بــود 
کــه ایــن متافیزیــک در جهــان مــدرن و پســامدرن 
قــرار  انــکار  و  تردیــد  محــل  کامــا  متزلزل شــده، 
ســهولت  بــه  نمی توانیــم  مــا  لــذا  اســت؛  گرفتــه 
یــک متافیزیــک جدیــد اخاقــی را شــکل دهیــم 
و نظام هــای اخاقــی ســنتی نیــز نمی تواننــد بــه 
همــان شــکل گذشــته بــه زندگــی مــا بــاز گردنــد؛ هــر 
ــا شــاید  ــد ت گیرن چنــد می تواننــد محــل تأمــل قــرار 
مرحلــه جدیــدی در حیــات بشــر پیــدا شــود. ظهــور 
صــورت جدیــدی از زندگــی اخاقــی در میــان مــا بــه 
ایــن زودی هــا )یعنــی در چنــد دهــه آینده( متحقق 
نخواهــد شــد. آینــده دور نیــز امــری پیش بینی پذیر 
کــه بتوانــد  نیســت و خــارج از قــدرت بشــری اســت 
آینــده تاریــخ را بــه نحــوی دقیــق پیش بینــی کنــد. 

 از زمان رنسانس 
کنون کوشیده  تا

شده است به 
جای نظام های 
الهیاتی نوعی 

نظام متافیزیکی 
اومانیستی 

تأسیس شود 
که بنیاد نظام 

اخلاقی و حیات 
اخلاقی قرار گیرد. 
اما هیچ یک از این 
کوشش ها قرین 
موفقیت نبوده 

است
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